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  قدمهم

 افلاطـون را  اگـر   .فارابي بدون ترديديكي ازمؤسسان بزرگ فلسفه درتاريخ جهان است
 معلّـم ثـاني در  «فارابي شايسته ترين نام به عنـوان  دانيم،معلمّ اول ب را ارسطو امام فلاسفه و

مقام معلمّ ثاني چنان باشكوه وبزرگ اسـت كـه    .»زيراحرف تازه درفلسفه دارد جهان است؛
 چرا جهتي مديون اويند؛ افلاطون از و جهان يعني ارسطو پيشواي بزرگ فلسفه در حتي دو

ــا ــارابي ب ــق و كــه ف ــردآوري دقي ــفه گ ــي(داوري عميــق، فلس ــينيان را) سياس ــاء« پيش   احي
)(re-establish  آن شد مانع زوالو«.(Alfarabi,2001,P50)     فارابي اولـين فيلسـوف سياسـي

 مورد اين امر.  كرد بازسازي و احياء تاريخ مسلمانان است كه سنت فلسفه سياسي يونان را
  . (Galston,1991,P 5) مورخان است توافق همة

لة تبادل فرهنگي اول باردرانديشة سياسي فـارابي ظاهرشـده   مسئ نكته قابل توجه اينكه،
الهـام بخـش    وجه تئوريك داده و تمدنها به تبادل فرهنگها و او (Tibi,2002,P 139)  .است

انديشه سياسي قـديم و جديدگسـترده    برجستگان و بر شعاع انديشه او .آيندگان شده است
 م بخـش بزرگـاني چـون ابـن سـينا،     گردآوري محقّقانـه وداوري هوشـمندانه او الهـا   .است
 ابـن ميمـون،     (Hammond,1947)،تومـاس اكوينـاس   آلبـرت كبيـر،   بن رشـد، ا اشراق، شيخ

سيدجمال  ،}ملاصدرا{اسپينوزا، فلسفه سياسي قديم و انديشمندان و از اخوان الصفا غزالي،
ة سلسـل  فـارابي از  اين توصيف، با .)84-99صص  ،1361 بيومي مدكور،(شد محمدعبده و

 مـورد  در .فيلسوفان قابل توجهي است كه انديشه اونياز به پـردازش نوبـانگرش ويـژه دارد   
 زواياي پنهان انديشه او اما هنوز ؛كتابهايي نوشته شده است انديشه سياسي فارابي مقالات و

بـا الگـوي روش شناسـي تومـاس      اين جسـتار . نشده است كاويده باشد چنانكه شايسته او
با توجه به  با نگاهي ديگر، و انديشه سياسي فارابي را با پردازش جديدشد كو مي 1اسپريگنز

الگـوي چهارگانـه    انديشه سياسي فلاسفه بزرگ غـرب را بـا   اسپريگنز .كند زمان بازخواني
راه حـل شناسـي    آرمان شناسي و شناسي،) دليل(علت يعني مشكل شناسي، جستاري خود

است كه انديشمندان سياسـي هـردوران بشـدت     مدعي گام اول، در او .پردازش كرده است
اين  بر .هاي سياسي آنان پاسخ به مشكلات محيط سياسي آنان است انديشه بوده و واقع گرا

 ًبـه موضـوعات عملـي و    بلكه عميقا تفريح آكادميك نبوده،اً هاي سياسي صرف اساس نظريه

                                                
 Thomas Spragens .1  
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 ي نسـبي از درك ـ وتلاش آنها براين است كه تصويري جامع  .سياست مربوط است روزمرة
نظريات سياسي  اكثردستور كار  او يربه تعب ) 48،ص1383 برزگر،(دنياي سياست ارائه دهند

نظريه پردازان بـه علـت ضـرورت عملـي فهـم آن       .استمبرم  ومشكلات واقعي  بعضي از
 در زيـادي را  افـراد  چـه بسـا   و رنج شده اند، و دردسر دسته ازمشكلات سياسي كه موجد

عطش  كند مي قول ادموندبرك تأكيد از او. اند اين آثار را خق كرده  كرده اند، اسير ودچنبرخ
 بيمـار  حريصانه براي نظريات سياسي نشانة اين است كه جامعه به وضع بدي اداره شـده و 

 تمام نظريه پـردازان سياسـي از   تقريباً به اعتقاد اسپريگنز، .)29ص ،1365 سپريگنز،ا( است
كـه  انـد   نگاشـته زمـاني   در آثارشان راآنان  كرده و گي سياسي آغاززند در نظمي مشاهدة بي

شناسايي مشكل بوده كه  بنابراين اولين مسأله، ،) 48برزگر،ص( بودجامعه شان دچاربحران 
  .آن سبب بالندگي انديشه سياسي است

ظمي بوده كه بحثي دليل شناسانه ن جستجوي دليل بي نظمي، بي مشاهدة گام دوم پس از
 ايـن وضـعيت نـامطلوب و    كـه اگـر  سد  ميل اوقت طرح اين سؤ گام سوم، نگاه درآ .است

 اين مرحله از در پرداز نظريه پس وضعيت مطلوب ونظم آرماني كدام است؟ نظمي است، بي
 .ايـن مرحلـه اسـت    در طرح موضوع آرمانشـهر  .رسد مي »بايدها« به كرده، گذر »اه هست«

شناسـي   يعنـي مرحلـة آرمـان    است؛ پرداز نظريه اختيار سوم به گام دوم و تأخر تقدم و البته،
سـرانجام   .گيـرد  شناسـي قـرار   دليـل  از بعـد  قبل و تواند ميجسم شناوري است كه  همانند

ايـن   .هاي عملـي اسـت   توصيه و پيشنهادها ،»ارائه راه حل« آخرين جزء نظريه هاي سياسي
يـن نگـرش پرسـش اصـلي     با ا ).270،صداوري(گاه تلويحي است  گاه صريح و ها توصيه

بـراي   يابي كرده و چگونه دليل فارابي بحران سامان سياسي را :پژوهش چنين طرح مي شود
  برون رفت آن چه تجويز آرماني ارائه مي دهد؟

 استبداد انحطاط و، مشكل درانديشه سياسي فارابي :استچنين  -فرضيه اصلي پژوهش
 حكمت، رمان او پيوند حكومت باآ .آن است جدايي حكومت ازحكمت دليل بروز واست 

  .باشد بازسازي حكومت حكيمانه نبوي مي راه حل نيز و
انديشـه   اصـلي در و بر مبنـاي نظريـه هـادي، محورهـاي      ها، سؤال وفرضيه تعمق در با

  :كنيم دنبال ميذيل چهارموضوع  در سياسي فارابي را
  ؛)انحطاط واستبداد(بحران سامان سياسي -الف 
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  ؛)جدايي حكومت ازحكمت(سامان سياسي دلايل بحران -ب 
  ؛)پيوندحكومت باحكمت(سامان سياسي فاضله -ج 

  .بازسازي حكومت حكمت نبوي -د 
  

  )انحطاط واستبداد( بحران سامان سياسي .1

غيرفاضـله فـارابي   ن مد آيا :بحث مشكل شناسيِ فارابي اين سئوآل قابل طرح است در
 پرداختـة  سًـاخته و  صـرفا  به اذاء عيني نداشته و قه مافاس مبدلهّ و ضالهّ، يعني مدينه جاهله،

چگونه ممكـن اسـت فيلسـوفي هماننـد فـارابي چـون        به عبارتي ديگر، ؟!ذهن متفكراست
 )utopia(اجتماع اتوپيائي تحولات زمانه براي تفنن،  فارغ از و شاعران صرفاً داستان بسرايد

 ـ  نمـي  حتي سخنان شاعرانه راكند خلق  تطـورات ومشـكلات زمانـه     از كـل فـارغ  ه تـوان ب
  .دانست

 زيرا فارابي نبوده؛ ةغيرفاضل ةمدن چهارگان) اتوپي( نظر مبين انتزاعي بودن مورد ةفرضي
 ،1380هاجرنيـا،  م(» خيـالي  ابي عقلـي اسـت نـه وهمـي و    فار ة فاضلةمدين« كه همان طور

تحـولات   تـاريخي و -تطورات سياسي انعكاسي از هاي انحرافي او مدينه ،)208-212صص
صـحت ايـن    )مدن غيرفاضله( محتواي ديدگاه فارابي در تأمل بيشتر تعمق و .باشد زمان مي
فلسفه  است فارابي با توجه به تاريخ نگارنده معتقد به همين دليل، .كند تقويت مي فرضيه را

 با را) ص( پيامبر جامعه مسلمانانِ بعد از تحولات در و دوران سه قرن تطور سياسي يونان،
 ،)متغلـب (ويژگيهاي مدن جاهلـه رسد كه  كند و به اين نتيجه مي بررسي ميفلسفي  ويكردر

فـارابي   رسد بنابراين به نظرمي .تحولات سياسي جامعه مسلمانان تطابق دارد مبدله با فاسقه،
عـدم   بـه پرسـش گرفتـه و    زمانـه را  اسـتبداد  مهارت خاص انحطـاط و  طرح اين مدن با با

  .دارد اعلام مي اسلامازديدگاه فلسفه سياسي  حكومتي را مشروعيت چنين روشهاي
مـدن   بـاني دينـي مـدن غيرفاضـله را    قـرآن و م  الهـام از  با سياسي خود، آثار فارابي در

طوركلي به چهاردسـته اصـلي وشـش دسـته فرعـي      ه ب را آنها، منحرف مدينه فاضله دانسته
 امـت و  نظـام سياسـي مدينـه،    يعنـي  كه باتوجه به سه سطح نظام سياسي او ،كند ميتقسيم 

بـه   .)133-138صـص ، 1385،تبارفيروزجـاه ( نوع حكومت قابل تصوراست 72 معموره به
 بـه زبـان حـافظ بـا     او گويـا  .بندي منظـوري خـاص دارد   اين تقسيم فارابي با رسد مي نظر
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 كـژ  ملت به راه حقيقت برگشـته و  دو مسلمانان ازجنگ هفتاد تا دهد مي» بشارت اشارت،«
 معنادار بيت بسيار كه اين دو اشعارش نكته هاي عميق دارد حافظ در .بگذارند فرو راراهه 
  :است

  نكته هاست بسي محرم اسراركجاست    آنكس است اهل بشارت كه اشارت داند 
  د حقيقت ره افسانه زدندـدنـديـو نـلت همه راعذر بنه     چـفتاد دو مـنگ هــج

  .ودش مي اخيرحافظ معنادار تأكيد سياسي فارابي با بندي نظامهاي نگريم طبقهبنيك  اگر
 در اشـارت رمزآميـز   بـا  سياسي فارابي مبين اين نكته اسـت كـه او   آثار تعمق عميق در

جوامـع  در  اسـتبداد  انحطـاط و  ابعـاد  رِوشـهاي حكـومتي سـعي دارد    بندي معنـادار  تقسيم
بنـدي مـدن    تقسـيم  در ذال .فلسفي به پرسش بگيرد نقد نگاه تاريخي و با با عصرخودش را

كه  به اين اشتباه وادارد را ما نهفته كه نبايد فاضله بسي اسرار ةمدين تأكيدش بر غيرفاضله و
 نتيجه فاقـد مـا   در هاي سياسي او فاقد مصاديق تاريخي و پندارگرايانه مدعي گرديم انديشه

 كـه بسـياري از   دويژگيهـايي باش ـ  بـر  توانـد  او مـي  تأكيد اين رويكرد با .اءعيني استبه از
دربعضـي حكومتهـا   .حكومتهـاي عصراومتّصـف بـه آن بودنـد    به ويژه  تاريخ، در حكومتها

 بعضـي ديگـر   در و شكوه نمايشي حـاكم بـوده،   گذراني و خوش خصوصيات پول پرستي،
مـدن   تـرين شـكل از   نحطناگفتـه نمانـد م ـ   .تبـدل ارزشـها   نفاق و بيدادگري، طلبي، قدرت

 .آراسـته باشـد   به همة صفات منحـرف مـي توانـد    سقه متغلب،غيرفاضله يعني حكومت فا
 اطاعـت كوركورانـه   عـدالت طبيعـي و   داري، اين نوع روش حكومـت  ترين اصل در اساسي

 .شـود  يم ـ ظـاهر  تزويـر  و زور است كـه باسياسـت زر،   )227-228صص ،1379فارابي، (
  .داردولي ماهيت ددمنشانه ) عوام فريبي( خيرخواهانه سياستي كه ظاهر

تفـرق   و تعـدد  مـدن غيرفاضـله نمـاد    وحـدت و  نماد آثارش مدينه فاضله را فارابي در
فـارابي   .باشـد منطبـق   توانـد  بنـدي فـارابي مـي    بودن تقسيم ادعاي كنايه آميز كه با ،داند مي

 بـه چهاردسـته اصـلي و    كتـاب آراء  در سياست مدنيه به سه و در مضادات مدينه فاضله را
تقسيمات ششگانه مدينه جاهله به توضـيح   جز او .كند قسيم ميسپس به شش دسته فرعي ت

برمدينـه تغلـب    را بيشـترين تأكيـد   شرح مـدن جاهلـه،   فارابي در .پردازد بقيه فرعيات نمي
بيـدادگري   و اسـتبداد  خطـر  جماعيـه از  لابلاي مباحث مـدن كرامـت و   حتي در و متمركز

 .برجسـته كـرده اسـت    را ين تأكيدمباحث عدالت طبيعي وخشوع ا در او .گويد جاهلانه مي
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. دانـد  بدترين نوع حكومت مي فاسقه را روش حكومتي متغلب و خود متعدد آثار فارابي در
        :                           زبان خودش چنين توصيف مي شود اين مقدمه مدن غيرفاضله فارابي با با

  )شهر نفاق(مدينه فاسقه)ب)      نادان شهر(مدينه جاهله)الف
  )گمراه شهر(مدينه ضالهّ)د)        باژگون شهر(مدينه مبدله)ج

بـه   نشـناخته،  مردم مدينـه جاهلـه سـعادت را    :گويد فارابي درتوصيف مدينه جاهله مي
 توانگري، پروري، تن آنان به خيرات ظاهري مانند .نيستند بدان معتقد ،نشده سوي آن ارشاد

 هـدف نهـايي   خيـرات غـايي و   آن را كـرده و  روطلبانـه   جويي قدرت كرامت لذت مادي و
 شش سطح قابل تصور فارابي در نظر مدينه فوق از .)265،ص1376، ملكشاهي( پندارند مي

  :است
 هـا و  مدينه ضروريه،كه هـدف آن قـوام تـن انسـانها بـوده وآنـان درانـواع خـوردني         )الف

 فارابي اين نوع تدبير .رندهم تعاون دا با اين امور بهره گيري در و منكوحات، ا وه نوشيدني
دزدي مشـغول   و شـكار  چوپـاني و  كشـاورزي و  خاص اقوامي دانسته كه به كار سياسي را

بـه  .اسـت  آشـكار  نهان و فريبكاري در و مكر دزدان، بوده كه خصوصيت اين شكارگران و
 در اي است كه مـردم را  اين جوامع تدبيرمكارانه روش سياستمداري در فارابي برترين تعبير

 اين روش حفاظت كند بر شان را سيسامان سيا دست آوردن نيازهاي فوق كمك كرده وه ب
  .)268همان ،ص(

بلكـه قصدشـان    اندوزي نه براي رفع نيـاز،  كه هدفش ثروت ،)نزاله يابذاله( مدينه بداله )ب
 بازترين فردي اسـت  اين جوامع حيله در بهترين فرمانروا و پرستي بوده، ثروت اندوزي و مال

  .دست آوردن بيشترين ثروت ياري رسانده ب در كه مردمش را
 لعب و و خوشيهاي خيالي مانند لهو لذتهاي مادي و گيري از هدفش بهره مدينه خست، )ج

  .اشدب تمايلات جنسي به هرروش ممكن مي
 مـورد  تـا  ها بوده، كه هدف مردم آن همكاري براي مشهورشدن ميان امت مدينه كرامت، )د

ايـن شـهرها    در ).شـكوه نمايشـي  ( همنوعان قرارگيرند بزرگداشت ديگر و )رشك(تمجيد
برتـرين   و سلطنت مـوروثي سـتودني بـوده،    برتري جويي و تبارگرايي، كاخ نشيني، ةروحي

  .باشد عمل كوشا قول و كسي است كه به تحقق اين اهداف در فرمانروا 
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كوشند  ميآنان  .است ديگران تسلط بر و كه هدف مردمش قهر ،)استبدادي( مدينه تغلب )ذ
مردم اين  رئيس و .خوشي خودخواهانه دست يابند ديگران به لذت و طريق غلبه بر فقط از

آنـان   .دارنـد ) بيـدادگري (به جباريـت  گرايش شديد ،ديگران لذت برده تسلط بر جوامع از
 رديگ ـ و ديگـران،  از برتـر  را مغرورانـه خـود   ملتها فرض كـرده،  رشگ ديگر مورد را خود
هـاي   پـي انديشـه   تسـلط در  و ايـن اربابـان غـرور    .داننـد  ارزش مـي  و بي فروتر را ها ملت

 ظرافـت و  صـاحب همـت و  ا ملته نگاه ديگر در را خود تا چاپلوسانه بوده، خودخواهانه و
 بيـدادگري را  غرور اين امر، نخوت و .نامطبوع جلوه دهند خشن و ملتها را ديگر كرامت و

حكومـت مطلقـه    تا شوند ميتماميت  ،كرده آنان لاجرم اعمال زور .ازدس مي گير آنان فرا در
 در .همه باشـند  فائق بر خواهند مي كيفاً آنان كماً و .بيفزايند جلالت خود بر كرده، فردي بنا

خـدمت   اراده در آلات بـي  و يـارانش ابـزار   قـوم و  تنها يكي بوده و اين نوع حكومت قاهر
 »تحــت طاعــه القــاهرفي كــلّ مــا فيــه هــوي القــاهر « باشــند مــيجــوئي فرمــانروا   لطهســ

آزمندي  ستمگري و ،)خونريزي(قساوت سلطه جويان با .)207-213،صص1371سجادي،(
ه هم ـ و همه چيز بر همة خيرات عالم و بر خواهند مي زناشوئي، روي در زياده خوردن و در

  .)270ملكشاهي،ص(فائق آيند  تزوير و زور راه  از كس 
به  طلبي را سلطه جوئي و ظرافت سياست برتري صراحت و فارابي با كه،جالب توجه اين

مثـل مـايحكي عـن    « شود قوم عرب نقل مي آنچه از مانند :گويد مي قوم عرب نسبت داده و
كه اين نكته دلالت بر ما به  )231-232،صصهاي اهلِ مدينه فاضله انديشه( »قوم من العرب

 در شـمار  خصوصياتي كه او براي مدينه تغلب برمي .ددار عيني بودن انديشه سياسي او اءاز
 .اسـت  بحث روز زنده و حتي امروز ها اين ويژگي هاي متعدد داشته بسياري از تاريخ نمونه

 و اسـتعباد  هـاي مسـأله اسـتبداد،    ريشـه  و پردازش عميق به ابعاد بحث طولاني و  فارابي با
  .باشد تواند مياشارات دقيق داشته كه امروز قابل تأمل  استثمار،

كه  طوريه ب ،است كار انجام هر مردم آن آزادي در قصد كه هدف و مدينه جماعيه، )ز
ادامـه بحـث مدينـه     فـارابي در  .)272ملكشاهي، ص ( هايشان نباشد مانع خواسته هيچ چيز
كه به معنـاي   آن كسي را نادانشهر، شهروندان شهر :گويد كتاب السياسه مدنيه مي جاعيه در

 ـ و افاضل باشد جزء واقعي بـه رياسـت   كنـد  بـه سـوي سـعادت حقيقـي رهبـري       راان آن
 بركنـار  ستيز و گجن اندك مدتي با در چنين كسي رياست يابد هرگاه پيش آيد .رسانند نمي
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فعـالهم   را رأسهم قد هوالذي اذا بالحقيقه فاضل و اما الفاضل الذي هو و« شود ياكشته مي و
مقتـول   اما مخلوع و اما اتفق ان راسهم فهو بعد إذا و .ئسونهٌالسعاده فهم لاير سددها نحو و
   .»زع فيهامضطرب الرئاسه منا اما و

مردم مدينه فاضـله   همان عقايد عيناً مردم آن، اي است كه عقايد مدينه مدينه فاسقه، )ب
 رفتـار  و كـردار  ولـي در ؛ عقل فعال ايمـان دارنـد   و به خدا و شناسند مي سعادت را . است

 رويان تـرك دنيـا   اين دو) 234همان، ص ( .هاي جاهله عمل مي كنند سان مردمان مدينه به
  ).سعدي(اندوزند م آموخته ولي خويشتن سيم وغله ميبه مرد
غيرفاضله واژگـون   عقايد و اش به آراء فاضله عقايد و اي كه آراء مدينه مدينه مبدله، )ج

اين تعبيرفارابي به سخن امام  .)234-235همان،صص( مردمش دگرگون شده است كردار و
جالب آنكـه   .نزديك است بسيار »اسلام پوستين وارونه پوشيده شد بر« گويد كه مي) ع(علي

 ـ مـي  كـار ه مدينه مبدله ب قايدمورد ع در فارابي لفظ گذشته را  فاضـله در  يعنـي عقايـد   ؛ردب
  .اكنون دگرگون شده استو  بود گذشته موجود

مـردم آن   ولي سعادت بـه نـزد   ي كه مردمش طالب سعادت بوده،ا مدينه مدينه ضالهّ، )د
 معتقـد  فاسد عقايد و عقل فعال به آراء و خدا مورد در آنها و )سعادت ظني( دگرگون شده

متوسـل بـه انـواع     اين امـر  در او و وحي شده، به او رئيس اول اين مدينه توهم دارد .شدند
  .)261-264صص همان،( شود مي غرور و تزويرها و ها خدعه
 گفـت كـه فـارابي اسـاس هـر      مدن غيرفاضله بايد مورد فارابي در ةبندي نظري جمع در

 بنياد او .بيند انسان مي جهان و و فلسفه آن نسبت به خدا پايه شناخت و بر اجتماع مدني را
 از .دانسته است استوار )مادي(مباني شناخت طبيعي بر اجتماع مدني غيرفاضله را )معرفتي(

فلسـفه   كه اهل مدن غيرفاضله براسـاس آن،  »بقاي قويتردرتنازع بقا« نظام طبيعي در او نظر
طلبـي   لذت استثمار، رذيلت، قساوت، بيدادگري، تزوير، آن زور، كه در كنند مي مدني ايجاد

وحـوش   كـار  آراء انسـاني از  )تقليـد (مقهـوري اخـذ   و اين رابطه قـاهر  ،بوده مجاز فساد و
ديـده  »واتحـادي ) همكـاري (تعاون« يان اهل مدينه هاي غيرفاضلهاگر م او ريبه تعب .باشد مي

كه به محـض   طوريه ب بوده، حاجت انسانها به يكديگر و اصطرار و مي شودبه واسطه نياز
ايـن   سـعادت در  .شود رقرار مينفاق مجدداً ب تفارق و تنافر، تباين، رفع نياز و ختم اضطرار

تـرينِ مردمـان    بخـت  خـوش  ، ويرسـنجيده شـده  زوروتز)درجـه ( مرتبـت  بـا  هـا  گونه نظـام 
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 ايـن جوامـع بـه دو    در )قـدرت (اعمـال زور  زيـرا،  .)284همـان،ص ( زورمندترينِ آنهاست
چهـره پنهـان آن يعنـي     آشكار، صورت عدم كارائي زور پنهان بوده كه در و صورت آشكار

، 1376كرماني،  ناظرزاده( .مغالطه به جريان مي افتد نفاق و خيانت و و )تزوير( حيله و كيد
 ًمحـيط سياسـي و   تعمـدا  هـا  بيان ايـن ويژگـي   فارابي با رسد به نظرمي .) 304-359 صص

نكـوهش   مـورد  بـود،  موجـود  او عصر كه در باطناً مبتني برغلبه را ديني اما اجتماعي ظاهراً
نزديك تنازعات  خلفاي عباسي زيسته و از »مدينه السلام« سال در اودهها زيرا دهد؛ مي قرار

 او .مشاهده كـرده بـود   كسب قدرت، سر بر هاي دروغين را»اميرالمومنين« هاي كشمكش و
؛ هاي غيرفاضله مدعي ايمانند اهالي مدينه بعضي از نويسد، كتاب آراء مي »خشوع« فصل در

 كايدِيل مفَانَّها ح لقَوم، اَبواب من الحْيل والْمكايدة علي قوَم و« تمام اعمالشان، باطن، دراما 
گروهـي عليـه گروهـي     از هـا  نيرنگ ها و حيله بابهايي از« .»بمِن يعجِزعن المْكايدة المْغالبه

 ـ كـه از  بـرد  كارميه كسي ب را ها شك نيرنگ بي .ديگراست نـاتوان   كـاربردن فريـب زور،  ه ب
-قاهريـت « رابطـه  پيـروي از  و اين اسـت كـه ادعـاي ايمـان بـه ظـاهر       استنتاج او ».است

مقهـورين بـه آن    گروه قـاهرين و  دو است كه هر ترفند نيرنگ و سر از طبيعي، »يتمقهور
مغلوبيـت   و عجز آن ديگري، و مشروعيت بخشد قاهريت خود اولي بر تا شوند، متوسل مي

زبان اشـاره   فارابي با .)360صناظرزاده كرماني، ( پنهان دارد »قضاي الهي« عنوان با را خود
شكارشـان   به شكارچيان تشبيه كرده كه معمولاً مبدله اسلامي را و ضالهّ اقوياي مدن فاسقه،

برگزيـدن راه دوم   ايـن شـكارچيان بـا    .كنند مي تله شكار دام و با يا غلبه و درگيري و با را
بـه دام   پـاي خـود   بـا  هاي عـوام را  كه بهترين پوشش است به تن كرده تارمه لباس دين را

 سـيرت ددمنشـانه زورمـداران و    آن صـورت،  در .كننـد  زدگي گرفتـار  خودخواهانه سياست
همچـون   رؤسـاي ايـن مـدن مردمـان را     .شـود  به خداگونگي گـم مـي   تظاهر زرپرستان در

چـون خصوصـيت اهـل ايـن مـدن،       .مقهورگردنـد  مغلـوب و  كه بايـد  دنوحوشي مي نگر
معرفـت   علـم و  آنان صاحب حكمت و نزد رياكار، چنين اشخاص زورمند خردي است، بي

احمـق   ذليـل و  مغـرور،  مـذموم،  مؤمن واقعي به خداونـد  اه اين مدينه در .شوند ه ميشناخت
  .)111-112،صص 1381، خديوجم( كند جلوه مي

  



 

 

62

  )جدايي حكومت ازحكمت(دلايل بحران سامان سياسي -ب 

 به نظرفارابي دليـل انحطـاط و   :بحث دليل شناسي فارابي اين پرسش طرح مي شود در
  مدن غيرفاضله است چيست؟ اماني سياسي درنابس كه نماد استبداد

 حكومـت يـا   جدايي حكمـت از « فرضيه قابل توجه ازديدگاه فارابي، ل،اتوجه به سؤ با
 فقدان رهبـر  اثر نگرش فارابي هرگاه رهبري فاضلانه در در .است »عمل و جدايي بين نظر

ايـن   در .شود گسست  مي سامان حكومت فاضله دچار را از دست بدهد حكيم تداوم خود
رذايـل سياسـي كـه بـه منزلـه بيماريهـاي        صورت ارزشهاي حكومت فاضله وارونـه شـده،  

 لـذا پيونـد   رهبري غيرحكيمانه فضايل سياسـي تلقـي مـي شـوند     با سياست فاضله هستند
وقتي حكومـت عـاري    .شود مي خردورزي سياست عاري از كمت قطع شده،ا ححكومت ب

باتأمـل درآثارفـارابي  فرضـيه فـوق تقويـت       .ازحكمت شودزوال سياسي فراگيرمـي شـود  
 منـوط بـه پيـروي زمامـداران از     پايداري مدينه فاضـله را  احصاءالعلوم، فارابي در .شود مي

فترت  و توالي فرمانروايان نيك روش انقطاع در نبايد دهد مي هشدار دانسته و شرايط واحد
آنـان   زيـرا  فرمانروايي نسيتند؛شايسته  حكمت هرگز فرمانروايان فاقد او به تعبير .پيش آيد

 پيـدا  هيچ يك ازاحوال وكرداروسياست خود،به فلسفه نظـري يابـه فلسـفة عملـي نيـاز      در
پـي   در گذشـته،  در ازروش فرمانروايي همتايـان خـود   تقليد فرمانروايان جاهل با .كنند نمي

ــه  ــدفهاي خودخواهان ــد  ه ــان مانن ــذت، ش ــي و  ل ــكوه نمايش ــند ...ش ــي باش ــارابيا( .م  لف
  .) 79-88صصق،.ه1405
 سياسـت و  وحـي،  بـين عقـل و   كه او شود محتواي انديشه سياسي فارابي فهميده مي از

نمـودن   همسـو  و يجهت همـاهنگ  در را بلكه بيشترين تلاشها شريعت جدايي قائل نبوده،
 -فلاطـون الالهـي  ا -»الهـي «كه فارابي براي افلاطون شـأن  مطلب  اين .انجام داده است آنها

ــد ق ــل باش ــين آراء او و ائ ــطو و ب ــاوتي از  ارس ــيچ تف ــر ه ــدف و نظ ــد  ه ــول نبين  اص
اينكـه   فارابي بـا  .باشد راستاي همين مقصود در تواند مي ) 86-87،صص1381عبدالرازق،(

 يـك موضـوع و   بر را آن دو كرده و منشأوحي راعقل ذكر داند عين هم نمي وحي را عقل و
 فـارابي  نظـر  از به عبـارت ديگـر،   .داند معرفت حقيقي مي هدف يعني شناخت سبب اول و

 بـه نظـر   .اند شده عقل فعال صادر از دو وحي هر كه عقل و چرا است؛ »شريعت عقل بنياد«
كـه   حـالي  در .شناسـاند  ش فلسفه برهان يقيني است كه حقايق راچنانكه هسـت مـي  او رو
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 كنــد مــي آشــكار ريــق تخيــل راه صــحيح حقيقــت راط زا روش شــريعت اقنــاعي بــوده و
كـه چـون اكثريـت     شـود  فارابي اين فرض تقويت مـي  اين تعبير از .)91،ص1376ئي،رجا(

فرسـتادن   با خداوند نتيجه، در درك كنند حقيقت را توانند طريق برهان يقيني نمي انسانها از
بـه بيـنش حقيقـي سياسـي      آنان را روش اقناعي متناسبِ فهمِ عامه، وحي توسط پيامبران با

 تنهـا  چون حكمـت حقيقـي الهـي،    .به مردم برسد ت الهي بايدحكم زيرا شود؛ رهنمون مي
تـرين   نتيجـه روش اقنـاعي مناسـب    در سوي سعادت بـوده، ه ب راهنماي بينش سياسي بشر

 فـرو  بشـر  متناسب با اسـتعداد  را فيض خود خداوند زيرا روش براي فهم عامه مردم است؛
روش  بلكه با درك نكرده، ني رابرهان يقي )نه خواص( براي اينكه اكثريت انسانها فرستد مي

 ووحي هدف مشـترك داشـته    عقل و شود اين جهت معلوم مي از .اقناعي هدايت مي شوند
ايـن   .نيـل بـه آن اسـت    تـلاش در  جهت شناخت سعادت حقيقي و آن راهنمايي انسان در

 وجوده جوامع انساني ب براي سامان سياسي در دو وحي هر آن است كه عقل و فرض مؤيد
 از سبب جـدايي نظـر   به تبع آن حكومت ازحكمت، وحي و دانستن عقل از جدا لذا .آمدند

صورت جـدايي حكمـت نظـري ازحكمـت عملـي مشـروعيت سياسـي         در .شود عمل مي
 يعني جامعـه بـه وضـعي دچـار     شود ترين بحران سياسي مي عميق جامعه دچار ديده، آسيب

يونـان   اعـدام سـقراط در   .كنـد  مـي به جرم واهي اعـدام   كه بهترين شهروندانش را شود مي
 .حكومت اتفاق افتاد ترين علامت اين بحران است كه به واسطه جدايي حكمت از مشخص

صـورت   در حكومـت سياسـت،   صـورت جـدايي حكمـت از    در) 292ص ،1379مهدي،(
 و زر سياسـت بـا   دين دام و وارونه، كه ارزشها جائي تا سيرت شيطاني است، در و آرماني،

سـيرت سياسـي مـدن     هـا و  روش« فـارابي،  به تعبيـر  .شود فروش مي و خريد تزوير و زور
فـارابي  ) 1379، 10شمهاجرنيـا،  ( .»مي شود فاضله به روشهاي سياسي غيرفاضله دگرگون

آراء اهـل المدينـه   « كتاب در حكومت را جدايي حكمت از بحران سامان سياسي حاصل از
 الرئاسـه و  أن لم تكن الحكمه جزء قت مافمتي اتفق في و«:چنين توصيف مي كند »الفاضله

الشرط بقيت المدينه الفاضله بلاملك وكان الرئيس القائم بأمرهـذه المدينـه    سائر كانت فيها
حكيم تضاف الحكمه إليه  كانت المدينه تعرض للهلاك فإن لم يتفق أن يوجد ليس بملك و

شـرايط رياسـت    مـت از هرگاه اتفاق افتدكـه شـرط حك   لم تلبث المدينه بعدمده أن تهلك،
رهبـري فاضـله    مدينه فاضله بدون پادشاه و باشد، شرايط موجود اگرچه ساير، حذف شود



 

 

64

 مدينـه در  لـذا  پادشاه فاضـل باشـد،   تواند نمي كند، آن قيام مي رهبري كه به تدبير و ماند مي
كـه   كشـيد  طولي نخواهـد  رهبري حكيم يافت نشود، اگر و گيرد مي معرض فروپاشي قرار

فـارابي بـه بحـران     رسـد  مـي  به نظر) 1379، 10شمهاجرنيا، ( »ت آن به زوال مي رسددول
وفـاتش   با چراكه حكومت حكمت پيامبر اشاره مي كند؛ )ص(وفات پيامبر از جانشيني بعد

سـه   ابن خلدون خلافت نبوي پس از تاجائيكه به تعبير گسست جانشين حكيم شده، دچار
 چـرا  )399،ص1379گنابـادي،  (قه اموي دگرگـون شـد   ه سلطنت مطلدهه توسط معاويعه ب

فارابي جدايي حكمت ازحكومت رامهمترين زمينة فروپاشي سياسـي وتبـدل رفتارسياسـي    
پايداري يك نظام سياسي رابـه زبـان امـروزي     گفت اگر بايد فاضله به غيرفاضله مي داند؟

قـانون  « به مانند ي،فاراب نظر حكمت مورد نظرگرفته شود مشروعيت،مقبوليت وكارآمدي در
 كارآمـدي را بـراي نظـام سياسـي محقـق      مقبوليـت و  سه پايه مشروعيت، »عقل جهانداري

 مشـاركت  بـا  او نظر يك طرف سامان سياسي فاضله مورد از زيرا) 1383جائي، ر( كند؛ مي
التعـاون علـي    لاجتماع فيهـا  با المدينه التي يقصد« مردمان فاضل امكان تحقق دارد) تعاون(

 بـر  تأكيـد  بـا  او طرف ديگـر  از) 217ص جرنيا،مها( ،»السعاده الحقيقيه ياءالتي تنال بهاالاش
 تخصصـي  تقسـيم كـار   عـدالت مـدني و   بـر  تأكيد  قبال شهروندان و وظايف حكومت در

كردن قدرت سياسي براي كارآمـدي نظـام    مند قاعده صدد در) 212-233صص، اسپريگنز(
  .سياسي است

 )سياسـت ( مـت جامعيـت دارد،وقتـي راهنمـاي حكومـت     نگاه فـارابي چـون حك   در 
 قاعده مندي سياسي، نهادمندي و برنامه ريزي صحيح سياسي، مسائل اساسي مانند قرارگيرد

 آزاديهـاي سياسـي و   گـزينش سياسـي واداري،   شايسته سالاري در توزيع امكانات عادلانه،
نتيجه بي  ايدآنها را  بعدم تحقق .امكان پذيرمي شود...اجتماعي وتحقق حقوق شهروندي و

بـه همـين   .سياستمداران دانست كه به فضيلت حكمت آراسـته نيسـتند   عقلي وضعف تدبير
چراكه وظيفه فيلسوف  نپرداخت؛...دليل فارابي به مسائل فرعي مثل بحران اقتصادي،تورم و

جزئيات آن مربوط بـه   اما .حكمت عملي است چگونگي ارتباط آن با بيان حكمت نظري و
 بازيگري سياسي متناسب باشـرايط زمـاني و   مرحله عمل يا در تجربي بوده، ابزاري وعقل 

فـارابي ايـن    .شـود  مـي   اجرا كيفي تعيين و قوم وامت به صورت كمي و و شهر مكاني هر
 به نظر .ناميدند مي  »تعقل« پيشينيان آن را قدما و او فن زمامداري ناميده كه به تعبير اصل را

 بلكه بـا  حاصل نشده،)حكمت نظري(راه تحصيل معرفت به كليات از تنهافن زمامداري  او
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فارابي چون ) 308-309،ص1378مهاجرنيا،( .آيد دست ميه ميدان عمل ب تجربه طولاني در
كـه   تاكتيـك  تـا  دهد مي آثارش بيشترتئوري در نه فعال سياسي، درمقام نظريه پردازي بوده،

  ).20/6/1385درا،صدر گفتگو با ( .روش اجراي سياست هاست
 :از كه عبارتنـد  شود مي فارابي براي دريافت حقيقت به سه روش مختلف تأكيد آثار در

متفـاوت   كـاربرد  نظردلالـت و  اينكـه از  اين سه روش بـا  .تجربي عقلاني و روش وحياني،
 بـه نظـر   .كننـد  مـي  جسـتجو  هدف واحدي را زيرا كنند؛ به صورت مكمل عمل مي هستند،

به تبع آن حكمـت   شريعت، شناسي به وحدت عقلانيت و اين مباني روش بافارابي  رسد مي
 وحـي،  پايـان عقـل و   دعـواي بـي   درصورت صحت ايـن مـدعا   .حكومت نظرداده است و

شريعت وسياست واخلاق وسياست تنگ نظري وكوركورانه خواهدبود؛زيرابين عقل وشرع 
مفسران اختلاف ظاهري ميـان   بلكه برداشت تنگ نظرانه برخي نداشته؛ دعوايي ذاتي وجود

 جمـع آراء  فـارابي در  اين توصيف كار با .اند ساخته ذاتي پديدار آن را دامن زده و را آن دو
 ـ كه فارابي اخـتلاف در  طوريه ب بوده، ارزشمند )افلاطون وارسطو( حكيم يوناني دو اني مب

 ـ وحـي و  وحـدت عقـل و   البتـه منشـأ   .دانـد  انديشه دو حكيم را تنگ نظري مي ه تبـع آن  ب
بـدون اينكـه    كه ايـن دو  طوريه ب گردد، مي سياست به انديشه ايرانيان باستان بر شريعت و

  :گويد فردوسي مي .كردند عمل مي همزاد دو يا برادر بسان دو عين هم باشند
  نــادشاهي و ديـرادر شود پـبن كند شهريارآفرين     ـدي بر وــچ                      

  نه بي تخت شاهي بوددين به پاي    نه بي دين بودشهرياري به جاي                      
  افتهـت ردــيش خــرآورده پــبافته    ـر بــدگ رــك بـاد يـنيـدو ب                      
  شاه راآفرين ودـن بـي ديـه بــي نيازست دين   نـادشاه بــپ ه ازــن                      

  يك چادرند زير يي كه درگو تو  د ــگرانــبانان يكديـاســين پـچن                      
  ...ان نيكسازـديم شــدي انباز دونياز   بي ن نه اين زان بودـه آن زيــن                      

  جزبرادرمخوان را دو اين هر تو بان ــاسـه پـادشـپ بود ن راـدي وـچ                      
  )190، ص5، جلد 1376 ،فردوسي(                                                              

  يك انگشتري در بوند گوهر دو  اهي وپيغمبري ـه شــنان دان كــچ                      
   افكني اــبه پ را ردــخ روان و   مي بشكني ــه كي راــي اين دو از                      

  )59ص ،1375 ايي،رجبه نقل ازِ(                                                                 
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 بـا  حكمـت وحكومـت را   فـارابي پيونـد   رسـد  مي به نظر »شود نيك نظر چو« بنابراين،
تـوان   به تعبيـري مـي   داشته و خدايان وجود يونان تعدد در زيرا الگوي ايراني داوري كرده،

 مغشـوش بـوده و   انسـاني و  و يونان به صورت تعـدد  در )شناخت شناسي خدا( گفت خدا
اين امرباعث شـده كـه غـرب    .ظاهرمي شود) سه خدايي(همان درمسيحيت بصورت تثليث

 »خدامرده است«كه صداي  جائي تا چنانكه شايسته است نتوانست حل نمايد را مسأله خدا
غرب  در)  3-6-7،صص1374آرام،  اس،نقيب العط( .رسد غرب به گوش مي در نيچه هنوز

 و غـرب جديـد   در و)  37،ص 1370 طهـري، م( قرون وسطي، شرع فوق عقل پنداشته شد
نتيجـه دعـواي    در .عقـل زمينـي شـد    كه شـرع آسـماني و   تاجائي عقل فوق شرع، معاصر،

 رسد مي اين فرض به نظر با .گرفتارساخت دام خود هم در پايان عقل وشرع مسلمانان را بي
 ايـن تـلاش او   .پايـان دهـد   هـا  نظري گتن و ها به اين تناقض آثارش تلاش دارد ارابي درف

ناظرزاده ( مباني قرآني، بدين دليل است كه فارابي با .به فرجام رسيد توسط ملاصدرا بعدها
ضـالهّ   مبدلـه و  فاسـقه،  تحت عنـاوين جاهلـه،   مدن غيرفاضله را )356-369صص كرماني،

 جـاهلون، « قـرآن الفـاظ   در چـرا  ادبيات فارابي مشـخص مـي كنـد    .طبقه بندي كرده است
تـوان گفـت    مي اين تعبير با .مشتقاتشان مكررتكرارشده است با »ضالوّن مبدلون و فاسقون،
بندي كـرده   الگوي قرآن طبقه با را حكومتها ارسطو، روش افلاطون و گيري از بهره فارابي با

  .شوند غيرفاضله آن ابلهانه اداره مي و دانه،طبقه بندي كه روش فاضله آن خردمن .است
  

  ):حكمت حكومت با پيوند( سامان سياسي فاضله -ج 

سـامان   تحليل وتبيين مشكل ودليل ازديگاه فارابي اين پرسـش مطـرح اسـت كـه او     با
 چـه صـورت سياسـت از    در به عبـارت ديگـر،   سياسي مطلوب راچگونه ساماني مي داند؟

نـه   ماهيت انسـاني،  پرستي عاري شده و زور و زر عوام فريبي، بيماريهايي چون بيدادگري،
  گيرد؟ مي حيواني به خود

 فارابي كمـال و  زيرا حكمت بوده؛ سياست با پيوند« نظر فرضيه مورد توجه به سؤال، با
 پرتـو  در تحقـق سـعادت را   و) 47-48صـص  ي،بفـارا ال( نيل به سـعادت،  را غايت انسانها

 در .شـود  رآن صورت نسبت سياست باحكمت ضـروري مـي  سياست حكيمانه دانسته كه د
  .بلاهت منشأرذائل است فضائل، تلقي فارابي حكمت منشأ
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سـعي   »الجمع بين رأيـي الحكيمـين  «كتاب در فارابي اين فرض متوجه مي شويم چرا با
هـاي ايـن دوفيلسـوف     انديشه او .جمع كندبزرگ را با هم فيلسوف  هاي دو انديشه. كند مي

دادن  مقابـل هـم قـرار    شود مدعي مي و فروع داراي اختلاف دانسته، ول بلكه دراص رانه در
 .ضعف معرفت صحيح حاصل شده است حماقت اكثريت در اصول انديشه از حكيم در دو

جاهـل   را ارسـطو  گرانِ انديشـه سياسـي افلاطـون و    فارابي اختلاف چرا)  73الفارابي،ص(
حماقـت   جهـل و  ي فارابي اساس اخـتلاف بـر  قاموس انديشه سياس گفت در بايد داند؟ مي

 نتيجـه بـا   در فرهنگي به مراتب علمي قوي نرسـيده،  نظر اختلافگران از  زيرا است؛ استوار
 همه جنـگ و  استدلال علمي اين وگرنه بحث و نمايند وجود ابراز توانند انگيزي مي اختلاف
قـدرت طلـب    و وقتـي خـواص منفعـت جـو     .داشـته باشـد   نبايـد  تهديـد  و تكفير دعوا و
فـارابي منشـأء    .شـود  اختلاف جـدي مـي   معركه باشند آگاه آتش بيار عوامِ نا و پرداز تئوري

 را لان خواص مغالطات خودجاه .اند بلكه ضعف معرفتي مي نه استدلال علمي، اختلاف را
فيهايشـان را تحـت عنـوان     بـا  عوام پندار ديد در  تا آگاهي قالب نموده، عناوين دانش وبا 

اسـتدلال روش   گويـد  ضـمني مـي   طـور ه بنابراين فارابي ب .روشنفكري ارائه دهند يي ودانا
 لجاجـت مـورد   درگيـري و  بـه اخـتلاف و   نبايد استدلال را در تفاوت و علمي خاص دارد

تفـاوت   ديگرك ـي بيان مسائل فلسفي بـا  طبيعي است كه فيلسوفان در .علاقه عوام تنزل داد
ــرولــي ايــن تفاوتهــاي منطقــي دلالــت  فيلســوف گــاهي  دو .اختلافــات بنيــادي نــدارد ب

مثلآدرمورداينكه شكل نظام سياسـي  .درموردجزئيات فلسفي وفروعات مختلف فكرمي كنند
 فيلسـوف در  ولـي دو  دارد تفاوت وجـود  ارسطو پوليتي ميان افلاطون و يا كمونيستي باشد

كسـاني   ف خطاي پنـدار اين توصي با .يونان بنيادي بوده اختلافي ندارند بردگي كه در مورد
. شود مي تشخيص نداده آشكار فيلسوف را انديشه سياسي دو فارابي تفاوتها در كه معتقدند

 و آگـاهي صـحيح،   اجتماع منوط بـه معرفـت و   ديدگاه فارابي وفاق سياسي در از بنابراين،
 حكمت فاضل، از آن صورت، در .باشد مي حكمت صحيح آگاهي صحيح منوط به فلسفه و

 ملكشـاهي، ( شـود  جامعه حاصـل مـي   سياست فاضل سعادت انسان در از فاضل وسياست 
ده  ايـن  نزديك بـوده كـه عـدالت راز    ارسطو تعبير اين تلقي معلم ثاني با .) .60، ص1382

 ».لت سـامان بخـش زنـدگي سياسـي اسـت     عـدا « گويد مي صريحاً جميع فضائل دانسته و

Singclair,1981,P 61)(  ،گان بوده، بيدادگران بدترين درنده قي ارسطوتل در به عبارت ديگر 
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دزداني بيش  دولتها كنيد دور دولتها از را) عدالت(دادگري كه به زبان اگوستين اگر جائي تا
  .) 357ص ،1358فاستر،( نيستند
 جامعه به سعادت حقيقي عدالت است وعدالت محور فارابي راه رسيدن انسان و ديد از

)  268،ص1380 جمشـيدي، ( .دسـتيابي بـه سـعادت اسـت     كمال و مسير رحركت انسان د
مندي سياسي دلالت  قاعده پذيري و نظم آن است كه عدالت بر عدالت مؤيد فارابي بر تأكيد

اين توصيف وقتـي   با .پوشد شايستگي بواسطه آن جامعه عمل مي نتيجه اهليت و در داشته،
 مقهـوري در  و رابطه قاهرآن صورت  در انتظام بخش زندگي سياسي باشد و عدالت محور

اساس روابط درنظام سياسي فاضله بـر   به عبارت ديگر، .شود نفي مي نظام سياسي آرمانشهر
 وار كـه حركـت دايـره    طوريه ب تفاهم وتعادل استواربوده، مودت، ،)تعاون( ائتلاف التفات،

 او، الي ازاطاعت اه مشروعيت رئيس و عاشقانه داشته و پود و رئيس تار اهل مدينه به گرد
 .)303-375صـص  نـاظرزاده كرمـاني،  ( محاسبه اسـت  سر از راغبانه و لبانه،داوط مختارانه،

 )پرسـش ( بازخواسـتي  هـر  حاكمـان از  متغلب، )نفاق شهر( نادانشهر نكته اساسي اينكه در
مقابـل مـردم هـيچ     آنـان در  و شان بـوده،  مردمان حق ذاتي كه حكومت بر چرا وده؛معاف ب

شـان   سرسـپردگي  ًبايد دائماً حقوقي نداشته، تلقي آنان مردم هيچ حق و در .نداي ندار وظيفه
وظـايف   آرمانشـهر  حاليكـه در  در .كننـد  قـدرت سـواران احسـاس غـرور     نشان داده تا را

كه حكمان پيوسته نظـارت شـده    طوريه ب وندگان مشخص بوده،ش حكومت حكومتگران و
فـارابي   آثار عميق در مطالعه دقيق و با .ندنظارت نماي مشاركت و حكومت امر مردمان در و

ناگسسـتني   حكمـت پيونـد   حكومت بـا .1: دست مي آيده باب مدينه فاضله اين نتايج ب در
) 225فـارابي، ( ».ي حكمت ازحكومت زوال سياسي حتمـي اسـت  يجدا« صورت در داشته،

ياسـي  ريزي س يعني برنامه پي شرايطي است كه حكمت حكومت كندنه حاكمان، فارابي در
بـدون   ،حكومـت سـالم   نگـاه فـارابي وجـود    در زيرا قلانيت صورت پذيرد؛حكمت و ع با

   .حكمت سالم ادعايي بيش نيست
را بيـان نكـرده   جزئيـات   گوئي كـرده و  كه ايشان كلي گيرند مي فارابي ايراد گاهي بر .2
زمان فلسفه وفيلسوف طرح كليات استدلالي است؛زيراطرح جزئيات با گفت كار بايد .است

 دچـار  جزئيات صحبت كند مصاديق يا اگرفيلسوف از .متناسب شود جامعه بايدوضعيت  و
وظيفه فيلسوف طرح حكمت  زيرا فلسفه نيست؛ اش ديگر آن صورت فلسفه شده در جمود
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طـرح   نتيجـه مسـائل حكمـت عملـي را     در چون فارابي فعال سياسي نبـوده،  .نظري است
 ،»نبـوده  )مشـخص ( حكمـت عملـي دانـش علمـي    « سطوار اينجاست كه به تعبير .كند نمي

(Hughes,2001, P 99)  بـه   .شـود  عرصه عمل متفـاوت مـي   بلكه بينش تجربي است كه در
 و مشـاهدة مسـتقيم اشـياء    و به تجربه مستمر همين دليل است كه فارابي حكمت عملي را

 ـ قانونمنـد  تعميم آنها بـه قضـاياي عمـومي و    هاي حسي و داده آگاهي بر  كنـد  مـي  فتعري
كه برگرفته از قطعاتي از اظهارات پيشـينيان و  » عهنتزفصول م«فارابي در . )224ص ،فارابي(

باشد و مستقيماً و بدون طرح مباحث تفصيلي هستي شناختي،  قدما در باب تدبير شهرها مي
به طور مستقيم وارد موضوعات سياسي شده است و با رويكرد جزئي نگرانـه بـه سياسـت    

ي علمي خـود آيـين و    اي كه برخي آن با عنوان علم سياست به مثابه به گونه. تپرداخته اس
  ).به بعد 366، ص 1386گالستون، (اند  از آن ياد كرده» مستقل

چـه بـه رأس هـرم قـدرت نزديـك شـويم مسـئوليت         هر نظام سياسي آرمانشهر در .3
معرض پرسـش   دريوسته را پحاكمان توانند  ميقاعده آن مردم  در كارگزاران افزوده شده و

 منـوط بـه تعـاون    اينجاست كه فارابي تحقق مدينـه فاضـله را   .قرار دهند انتقاد نظارت و و
 زيـرا   )208ص فـارابي، ( ؛دانـد  رئـيس فاضـل مـي    مردم فاضل بـا  )همكاري مشاركت يا(

 .شود مي سازنده مردمان معنادار انتقاد نظارت و مشاركت با

نظام سياسـي    (Fakhry,p115)قابل عدالت طبيعيم ني درعدالت مد بر تأكيد فارابي با .4
شوندگان مشـخص   حكومت كنندگان و آن وظايف حكومت كه در نظردارد در قانونمندي را

مردمـان مشـخص    آن وظايف حاكمـان و  عدالت طبيعي فارابي وضعيتي است كه در .باشد
 M.blau and)»هجنـگ مـداوم همـه عليـه هم ـ    « آن درتـوان گفـت    مي ابزهبه زبان  نبوده و

W.Moor,1972.P 5) ،فريـب يكـديگربوده و   غلبـه و  كه همه درصدد طوريه ب جريان دارد 
 سياسـت « ايـن جوامـع   در .وردگان سواري بگيـرد خ انبوه شكست از شخص پيروزحق دارد

هـذه الرئسـات تُشــري   فلـذلك صــارت  ( شـود  فـروش مــي  و ثــروت خريـد  بـا ) قـدرت (
حاليكـه عـدالت مـدني مفهـوم جـامعي اسـت كـه تمـام          در .)272 فـارابي، ( »)شراءبالمال

 و ها شايستگي ةكنند يعني عدالت تعيين .بخشد نظم مي را آرمانشهر هاي شهروندي در عرصه
فرصـتهاي   امكانات عمومي جامعـه بـا   منابع و ةكنند توزيع مناسبات سياسي و در استعدادها

نظـام   وانين شـهروندي در ق ـ عدالت منشـأ سرچشـمه  ، جامعه است مساوي ميان تمام افراد
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 تبارفيروزجـاه، ( .جامعـه اسـت   احـوال افـراد   ش اخـلاق و حتي تـوازن بخ ـ  سياسي بوده و
 دلالتهـاي ريـز   مصـاديق و  نيسـت از  فـارابي قـرار   كه گفته آمـد  همچنان) 223-226صص

نمايندگان مجلس كشورهاست صـحبت   قدرت كه مربوط به وظائف دولتمردان يا عدالت و
قوم وقبيله  سياستمداران هر حكمت عملي بوده كه كارگزاران وور در زمرة اين ام زيرا كند؛

جامعـه   زمان هـر  شرايط و متناسب با تدوين و را آن دادن حكمت نظري بايد قرار محور با
داشـته   حكمـت نظـري بايـد    حكمت عملي نسبت نزديكي بابا اين همه  .نمايند اجرا آن را
مشروعيت  دورباشد نظر گاه عمل ازهر. شود ميل عمل جدايي حاص و وگرنه بين نظر باشد

حكمـت   سقم حكمـت عملـي بـا    ًصحت و كه اولاً چرا پاشد؛ مي سامان سياسي فرو تباه و
عمـل   صورت مكمل بايـد ه حكمت عملي ب ثاني حكمت نظري با در ،شود مينظري اثبات 

  .شود ريزي سياسي تك بعدي مي برنامه و شده، تفريط فراگير وگرنه افراط و كنند
  

   بازسازي حكومت حكمت نبوي  -ج 

انديشـه سياسـي فـارابي     در نو فرجام بحث جستار نابساماني سياسي، راه برون رفت از
كامـل    حكومـت پيشـنهادي آنـان را    انديشه سياسي پيشينيان، گردآوري از فارابي با .است

اينكـه   با نهادي اويل پيشلد .نمود پيشنهاد مقام داوري مراتب حكومت نوين را در ندانسته و
راه  و پرسش عمده اينكه فارابي چگونه تجـويز  .يكتاست نوع خود در گذشته دارد ريشه در

  است؟ارائه كرده نابساماني سياسي  حلي براي خروج از
 پيشـوايان فلسـفه سياسـي    گـردآوري دقيـق از   فـارابي بـا   :توان گفـت كـه   ميپاسخ  در

خصوص انديشه سياسي اسـلام راه بـرون   ه ب ،انديشه اشراقي شرقيان و )افلاطون وارسطو(
براسـاس   )ص(تـداوم حكومـت حكمـت نبـوي     بازسـازي و « نابساماني سياسي را رفت از

پرسشـهايي   از فـارابي چنـين داوري كـرده،    اينكه چـرا  .قرارداده است »اصول امامت شيعي
 رضـا  عبيـر بـه ت  .شناسان ارائه نشـده اسـت   فارابي نظر اي از كننده جواب قانع است كه هنوز

اصـول   نموده كه در مسئلة مهم اين است چگونه يك فيلسوف يك نظام سياست بنا داوري،
)  243ص ارابي فيلسـوف فرهنـگ،  ري، فداو( يمات امامان شيعه منطبق است؟تعل اركان با و

 اظهـارات متفـاوت و   فـارابي شـده و   ظن خويش يـار  اين زمينه هركس از جالب اينكه در
 بنيانگـذار  بعضي فيلسوف مسـتقل و  يونانيان و مقلد را بعضي او .ستمتناقضي ارائه شده ا
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 را بعضـي او  .دهنـد  تركي مـي  اصالت عربي يا عده اي به او شيعه و را اي او عده .اند دانسته
فيلسـوفي چـون فـارابي ايـن انـدازه       عقايد وقتي در .!اند درباري شمرده لامذهب و و مرتد

حقـش بـه درسـتي اداء     هم ناديـده انگاشـته شـده و    اونتيجه مقام داوري  در اختلاف باشد
 كنـد   اش مشخص مـي  مقام گردآوري مرتبه يك فيلسوف را مقام و پرسيد بايد اما .شود نمي

فـارابي راه   گفـت چـرا   توان يمآنگاه  كننده باشد مرتبه داوري تعيين اگر اش؟ مقام داوري يا
ويژگيهاي امامت  اغلب با نداشته و اصول امامت شيعي تناقض حلي ارائه داده كه حداقل با

نكته قابل توجه اينكـه فـارابي باارائـه ايـن راه حـل چـه هـدفي دراوج        . شيعه منطبق است
  )41-50صص ،اسپريگنز(نت مطلقه حكام سركش داشته است؟ انحطاط خلافت وسلط

كردن  محدود صدد اصول امامت شيعه در بر تجويز و تأكيد معلم ثاني با رسد مي به نظر
هم زنـدگي   و تحقق يابد هم حكومت آرماني بشر لافت مطلقه خلفاي اهل سنت بوده تاخ

چيزي كه امـروزه بـه عنـوان حكومـت      .شود سامانِ قانونمند سياسيِ حاكمان داراي نظم و
فـارابي بـراي سـطوح    زيـرا   شود، متصورمي چهارچوب نهادهاي سياسي قانونمند قانون در

صـورت قبـول ايـن فـرض      در كنـد؟  شخصي ذكراختيارات م مختلف حكومت وظايف و
اصـول   مبنـاي قـانون و   حكومت بر توان سطوح پنجگانه رياست مدينه فاضله فارابي را مي

مطلقـه   اسـتبداد  را توجيـه گـر   بايـد او  اين صورت، غير در .تحليل نمود مشخص تجزيه و
راسـاس  تـداوم حكومـت نبـوي ب    زيـرا  نيسـت؛  اش سازگار بدانيم كه باروح انديشه سياسي

بـه ظـوابط    بلكه حكومت عقلاني مقيـد  شرط نبوده، و قيد اصول امامت شيعي حكومت بي
امـام   و )ص(سـيره پيـامبر   تعمـق در  .شرعي وعرفي مقبول حكومت شوندگان بايـد باشـد  

 امام علـي بـر   تأكيد .است هاي عميق نهج البلاغه مؤيد اين مدعا خصوص نكتهه ب ،)ع(علي
 اعتـراض بـدون تـرس مـردم از     همچنـين بازخواسـت و   مان،مرد حقوق متقابل حاكمان و

بنـدي   طبقـه  فـارابي بـا  . دارد وامـي  به تكـاپو  منصفي را ةخوانند نهج البلاغه هر حاكمان در
 مدني قانونمنـدي را بـراي مسـلمانان در    سامان ،ممكن تا )آرماني( سطح عالي حكومت از

ثـاني ماهيـت دروغـين     در. هـد مرج سياسي زمـانش پايـان د   داشت كه اولاً به هرج و نظر
  .را افشا كندمقابل حكومت عقلاني مشروع  در تزوير و زور و حكومت حكامِ زر

فلسفي  به جاي اينكه توجيه شرعي نمايد تبيين عقلاني و فارابي مسألة حكومت را چرا
  بازيچـه  زمـان او  در گفت كه شرع خـود  زبان فارابي بايد پاسخ به اين سؤال با در كند؟ مي
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 اين سيه بازار در .دوروئي شده بود خود عامل تفرقه و علماي درباري بوده و و امِ مزورحكّ
 بـه نـام شـريعت قالـب     را خرافـي خـود   عقايـد  اني مطلق شرع شـده و كس مدعي و ب هر

ــي ــود مــ ــا،  .نمــ ــوف نمــ ــرعانِ فيلســ ــن شــــبه متشــ ــولاً ايــ ــش معمــ ــار آتــ    بيــ
 اين مزدورانِ مـزور،  .كردند را مثله ميعقل  ،تمسك به شرع با طلبي بوده، هاي قدرت معركه

شـرع   عقل و .ديدند نفي عقلانيت مي تمسك ظاهري به شرع در فريبي را بهترين شيوه عوام
 ـ انـد،  معرض توطئه زورمداران زرپرسـت بـوده   اغلب در اما اند عطية الهي دو با اينكه هر ه ب

 عصـر  در رياكـاران، و  ربـازا  عقـل مثلـه در   قرون وسطي شرع بازيچه زبان و كه در طوري
اين عرصـه عقـل    در .هاي عوام شد شرع مخدّري براي توده سودپرستانه و عقل ابزار جديد

 امـا در  .حق مطلق جلوه دهـد  را هرمدعي دروغيني خود تا باشند نافي يكديگر شرع بايد و
فيلسـوفانه او   بـه زبـان   نبـوده و  شرع نـافي يكـديگر   قاموس انديشه سياسي فارابي عقل و

 ـ بـوده،  »بنيادشـريعت « فلسـفه  به عبـارت ديگـر،   .عقلاني دارد بنياد توان گفت شرع، مي ه ب
ــوري ــاني و  ط ــورت بره ــل ص ــه عق ــائي دارد و ك ــورت اقن ــرع ص ــن دو ش ــامان  در اي س
 كـار ه صحيح ب و مؤثر توانند وگرنه نمي كنند جامعه به عنوان مكمل عمل مي )مدني(سياسي

عرصه عمل بـه تعبيرفردوسـي بايدماننـددوبرادرعمل     رد كه اين دو طور همان .رفته شوندگ
 اثبـات گـردد   )فيلسوف حقيقـي  عقل حقيقي يا( توسط عقل ولي حقيقت شرع بايد نمايند،

 آن صـورت،  در .شـود  قالـب مـي   اي به عنوان شريعت به انبوه مؤمنان مقلد خرافه وگرنه هر
جريـان حكميـت    ه درطورك ـ همـان  برنـد،  مـي  حقيقـت را  دين دام شده به نام حقيقت سر

جاسـت   ايـن )  115،ص1383زيد،ابو( .شرع حربه تعطيل عقل شده بود به )ظاهري(تمسك
 تدبرتشويق نموده، تعقل و تفكر، بيش به معرفت، بيش از را )مؤمنان( كه شريعت مسلمانان

ايـن   .به دانايي وآگاهي ننموده است كه هيچ شريعتي به اندازه شريعت اسلام تأكيد ييتاجا
آن مسـأله   بـا  قـرارداده و  )كلـي ( عام معيار فلسفه را عقل يا چراغ راه معلم ثاني شده تا امر

كه حتي سـومين   طوريه ب حكيمانه نمايد، تفسير جامعه مسلمانان را در )رهبري( حكومت
  .فقيه فيلسوف باشد بايد پيشنهادي او رهبر

حل نابساماني سياسي  داوري عميق راه گردآوري دقيق و فارابي باشد كه گفته  همچنان
بلكه باروش فيلسوفان تبيين  بازسازي حكومت نبوي قرارداده وآن رانه به زبان متشرعان، را
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داني بـدين   فارابي سطوح حكومت آرماني مسلمانان راازسطح عالي تا .عقلاني نموده است
  :شرح بازآفريني كرده است

 اب وحي الهـي بـوده،  رئيس اول،كه متصل به عقل فعال وموردخط)رياست(حكومت .1
 ـاو )  203ملكشـاهي،ص  السياسـه المدنيـه   و 292ص سابق الـذكر،  ،الملهّ( الطبع حـاكم  و ب

 نبـي،  فارابي براي رئيس اول عنـاويني چـون امـام،    .مطلق مردمان آرمانشهراست مشروع و
 كتـاب آراء  فارابي براي اين نوع رياست در.ذكرمي كند...واضع النواميس و فيلسوف، ملك،

  .افزايد آن مي بر ويژگي ديگر كتاب تحصيل السعاده چهار كرده كه در زده ويژگي ذكردوا
كه به عناوين ائمه الهدي،رئاسه الابراروالملك هوملك  حكومت رؤساي تابعه مماثل، .2

متّصف بوده،وآنان دربينش فارابي مانندرئيس اول مرتبط بـه عقـل فعـال    ...بالمهنه الملكيه و
سياسـي اول بـه منبـع فـيض      مـدير  رهبران سياسي تابعـه هماننـد   گر،به عبارت دي .هستند

 .كننـد  رفتـارمي  او ماننـد  او دار )رئـيس اول ( را شـرايط او  وظـايف و  حكمت متصل بوده،
وازده گانـه خـويش   د »امامـان « وضـعيت  بر مديريت نوع دوم را فارابي، مفسران شيعي آثار

  .)190-191صص ،1383 پزشكي،( دهند تطبيق مي
شـريعت اصـيل   ( طبـق قـانون   پادشـاهي بـر  « كـه عنـوان   حكومت فقيه ياملك سنهّ .3 

 يعنـي اسـتنباط و   فقـه،  مشروعيت اين نوع رياست ناشي از .گردد به آن اطلاق مي »)گذشته
نـوع   مقابل اين سه نـوع حكومـت تـك رئيسـي بـه دو      فارابي در .شريعت است از اجتهاد

  .كند مي يدخصوص آراء تأكه ب آثارش، حكومت شورائي در
ديگـري   يكـي فقيـه و   يا )حكيم(فقيه نفر كه دو ،)رؤساءالسنهّ(حكومت رؤساي سنت.4

طبق شريعت وروش سه نوع رياسـت   بر جامعه را به طور مشترك امورديگر، متخصص در
  .قبلي اداره خواهندكرد

كدام  كارشناس كه هر شش نفر متشكل از ،)رئاسه الافاضل(حكومت رؤساي افاضل .5
براساس شريعت  و زمامداري مطلوب فارابي متصف بوده، ازشش شرط حكومت و به يكي

اين توصيف  با .)247تبارفيروزجاه،قبلي،ص( اداره نمايند پيشين جامعه راروش رياسات  و
  :نكته لازم به يادآوري است چند

براي دوران غيبـت امـام    فاضله را ةرياست مدين فارابي سه نمونه اخير رسد به نظرمي .1
كـه فـارابي    شـود  تاب الملهّ فهميده ميك 9محتواي فصل  از .طراحي كرده است )عج(مانز
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 بـه جـاي لفـظ    را»مضـي « لفـظ  او زيـرا  براي زمان غيبت طرح كرده است؛ رياست فقيه را
 فقيـه در  جهتـي،  از .دارد زنـده وجـود   )معصـوم ( امام شود ميبرده كه معلوم  كاره ب »فات«

حكمت متصف به  بلكه فقيه علاوه بر اصطلاح كنوني نبوده، رهمان فقيه د اصطلاح فارابي،
ناگفتـه    .)190-191صـص  ،1381 حقيقـت، ( جمله فقه اصطلاحي اسـت  عه علوم ازمجمو
  .حكمت عملي است فقه جزء نماند
بهره                    آنها ازو   فارابي درمقام گردآوري گرچه تحت تأثيرفرهنگهاي مختلف مي باشد .2

 قبـول فرهنـگ ايرانـي بـا     مـورد  )ابـرار ( مقام داوري به نوع رياست نيكانِ در اما، ؛گيرد مي
رغـم   كـه علـي   آميزنـد  هم ميه دولت چنان ب آن دين و كه در رسد گرايش شعيان علوي مي

 چـرا  رسـاند  اين نكتـه مـي   .شوند مكمل مي ،مقام عمل براي تحقق هدف در عين هم بودن،
 از خلاف اكثريت اهل سنت به فلسفه توجه جدي نمـوده و  آن هم شيعيان بر فقط ايرانيان،

 نبـوت مهـر   تفسيري كه به اصل انسداد .فلسفي ارائه دادند تفسير )ص(تداوم رسالت پيامبر
  .اندازد مشروعيت مي آن را از زده و بطلان
فارابي درفلسـفه سياسـي بـاطرح رهبـري رهبـران مماثـل وطـرح رهبـري برمبنـاي           .3
 زير اين اصل بنيادانديشه خلافت را.داوم نبوت فلسفي رااعلام داشتت) فقيه فيلسوف(سنت

بـراي  »خلافـت «فارابي ازلفـظ  چرا اين نكته مي رساند .اندازد اعتبارمي از آن را سؤال برده و
حاليكه اين واژه قرآنـي مثـل الفـاظ     در توصيف رياست مدينه فاضله استفاده نكرده است؟

  استفاده باشد؟ مورد توانست غيره مي ملك و نبي، امام،
مدينـه فاضـله    مدن غيرفاضله والگوهاي  شود مباحث كتاب الملهّ مشخص مي از .4

فارابي  .اند مكاني داشته بلكه اين مدن سابقه تاريخي و نبوده، )ساخته ذهن متفكر(خيالي
امامـان   و رؤسـاي نيكـو   پادشاهان فاضل، كند به انبياء، كتاب الملهّ اشاره مي 2 فصل در

متـوالي امامـان    از منظـور ( حال هستند گذشته و هدايت كه به صورت متوالي در وحق 
كـه   رؤساي تبهكـار  همچنين پادشاهان پست و ).باشد تواند شيعه مي نظر معصوم مورد

 الذكر، ، سابقلملهّا( هستند ضاله بوده و مردمان مدن جاهله و حال مسلط بر گذشته و در
 كنـد؛  خلق نمي )utopia(ناكجاآباد پيايا فارابي يوتو دهد اين تأكيدات نشان مي .)293ص
 و تفكـر  عقـل و  ثـاني،  در .گيـرد  نمي نظر در احوال زمانه را اوضاع و يوتوپيا اولا، زيرا

صـرف   مقامي نداشته به ظـاهر  يوتوپياشأن و دًين در ثالثا .شود انسان سلب مي از اختيار
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 .ول اسـت تح ـ و مخالف هرگونه تغييـر  يوتوپيا رابعاً، .)غائب است خدا( شود تبديل مي
  .)91-94،صص1377اوري اردكاني،د(

  
  گيرينتيجه 

دلايـل بحـران سـامان     بحران سامان سياسي، :بخش اصلي تقسيم شد به چهارمقاله اين 
فارابي اوج بحـران    ).ص(بازسازي حكومت حكمت نبوي سامان سياسي فاضله و سياسي،

جـدايي   انحطاط را و استبداد فراگيردليل  او .ديد يماستبداد  انحطاط و در سامان سياسي را
 را )ص(كومـت پيـامبر  بنيـاد ح فـارابي   .دانسـت  مـي ) نبوي يا حقيقي( حكمت حكومت از

احوال زمانـه دگربـاره    اوضاع و متناسب با آن را كرد ميبه همين دليل سعي  فلسفي دانسته،
  .بازسازي كند و احياء

 ـكوشـيد   مـي هـاي مختلـف    فرهنگ از دقيق گردآوري عميق و فارابي با  راي اوضـاع و ب
راه حـل   اجتمـاعي جوامـع عصـرش،    -درمان بيماريهاي سياسيو  احوال آشفته زمان خود

برگشـت هوشـمندانه بـه     بحـران سياسـي را   به همين دليل راه برون رفـت از  .عقلاني بيابد
گاهانـه  ايـن داوري آ  .ديـد  مـي  پـذير  بازسازي نبوت فلسفي امكان بسط و شريعت اصيل و

 ، بدان كوركورانه پشـت كنـد   يا شود دور گذشته خود ملتي كه از قوم و هر رساند فارابي مي
تاريخ فلسـفه   عميق در تأمل دقيق و اينجاست كه فارابي با .داشت ي بسامان نخواهد اندهآي

تأسـيس فلسـفه سياسـي     فارابي با .نهد فلسفه سياسي عميق مسلمانان رابنياد مي گذشتگان،
 نه مي خواست عقل راشرعي ونه شـرع راعقلـي كند،بلكـه اساسـي تـرين هـدف او      اسلام 
بـه عبـارت    .جامعـه مسـلمانان بـود    حكومت در عقلاني كردن سياست و شدن و مند قاعده
حقـوق فرمانروايـان    و )وظايف( آن تكاليف داشت كه در نظر در فارابي حكومتي را ديگر،

 منظور .براساس قانون ازحاكمان اطاعت نمايند فرمانبران، مقابل فرمانبران مشخص بوده در
وقتـي حكومـت    بنابراين، .مبناي قانون عقل جهانداري است حكومت بر ازحكومت قانون،

   .شود اطاعت آگاهانه و رياست مسؤلانه مي مباني مشخص داشته باشد مبناي عقلاني و

پريگنز ه سياسـي فـارابي بـر الگـوي اس ـ    در اين مقاله كوشش شـد تـا محتـواي انديش ـ   
  .ريزي شود و در واقع قالب بياني جديدي براي انتقال و فهم آن ارائه شود قالب
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با اين همـه هـر   . نوآوري اين مقاله نه در محتوا كه در قالب و شيوه عرضه مطالب است
كنـد، ممكـن    اي را روشن مـي  تاباند و منطقه قالب و الگويي ضمن آنكه نوري بر مطلب مي

با ايـن همـه بـه نظـر     . هاي تصنعي بر كار ايجاد كند و محدوديت است اندكي اغواگر باشد
رسد روش جستجوي اسپريگنز در فهم، انتقال و نشان دادن ظرائـف انديشـه سياسـي و     مي

  .خوانش جديدي از انديشه فارابي از قدرت توضيح دهندگي زيادي برخوردار است
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